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    خبر

خودسوزي امارات با نفت!
امارات، چهارمين توليدكننده نفت در ســازمان كشــورهاي 
صادركننده نفت )اوپك(، مدعي است از روز جمعه از آن خارج 
مي‌شود. سهيل المزروعي، وزير انرژي امارات، اگرچه اين اقدام 
را در راستاي كمك به كشورهاي واردكننده نفت و كاهش فشار 
بر توليدكنندگان در شــرايط بحراني تنگه هرمز توصيف كرده 
است، بررسي‌ها نشــان مي‌دهد اين اقدام بيش از اين مسئله، 
تسويه‌حساب با عربستان بر سر افزايش سهم بيشتر در توليد 
نفت آب مي‌خورد كه حالا و با توجه به بسته ماندن تنگه هرمز، اين 
شيخ‌نشين را بيش از گذشته در تحقق اين امر ناكام گذاشته است. 

      
شيخ‌نشــين امــارات كــه در جريــان تجــاوز نظامي دشــمن 
امريكايي‑صهيونيستي عليه كشورمان، خود را دربست در اختيار 
دشمنان اسلام قرار داده بود، پیش از مديريت هوشمند تنگه هرمز 
از ســوي بازوان قدرتمند نيروهاي مسلح كشــورمان، حدود 3/4 
ميليون بشكه در روز معادل حدود ۳درصد از عرضه نفت خام جهان 
را توليد مي‌كرد و براي رســيدن به ظرفيت روزانه ۵ ميليون بشكه 
در روز هدف‌گذاري كرده بود. با اين حال، اين شيخ‌نشين نتوانست 
عربستان را به عنوان عضو پرنفوذ اوپك قانع كند تا سهميه بيشتري 
به آن اختصاص دهد. در ســال‌هاي اخير عربستان و امارات به‌طور 
فزاينده‌اي بر سر مسائل اقتصادي و سياست‌هاي منطقه‌اي، به‌ويژه 
در منطقه درياي سرخ، با هم درگير شده‌اند. بر اين اساس و در نهايت 

امارات تصميم گرفت باج‌خواهي كند. 
   بسته بودن تنگه هرمز مانع از تحقق اهداف امارات

از اهداف پنهان، اما كليدي امارات از خــروج از اوپك، تلاش براي 
افزايش توليد و در نتيجه كاهش قيمت جهاني نفت است. ابوظبي 
اميدوار است با پايين آمدن قيمت نفت، هم به رقباي تجاري خود 
فشار آورد و هم سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهد. برخي 
كارشناسان معتقدند كه چندين مســئله اين راهبرد را با شكست 
روبه‌رو مي‌كند؛ اول بسته بودن تنگه هرمز و تثبيت قيمت نفت در 
ارقام بالا است. بر اساس داده‌هاي اوپك، ميانگين سبد نفتي اوپك 
در ماه مارس به 116/36 دلار در هر بشكه رسيده و  نفت خام برنت 
نيز حدود 99/60 دلار معامله مي‌شود. تا زماني كه تنگه هرمز ناآرام 
باقي بماند، هيچ كشوري از جمله امارات نمي‌تواند با افزايش توليد 

خود، قيمت‌ها را به سطح دلخواهش كاهش دهد. 
نوار السعدي، كارشــناس اقتصاد بين‌الملل، معتقد است كه خروج 
امارات انســجام اوپك را تضعيف مي‌كند اما آن را از بين نمي‌برد؛ 
چراكه اوپك همچنان ۲۶ تا ۳۰ درصد عرضه جهاني و اوپك‌پلاس 
حدود ۴۸ درصد را در اختيــار دارد. بنابراين، امــارات به تنهايي 
نمي‌تواند نظم بازار را بر هم بزند. مصطفي البزركان هم معتقد است 
كه در شرايط فعلي جنگي، امارات نمي‌تواند نفت خود را به راحتي 
به بازارهاي جهاني برساند و اولويت با كشورهايي است كه در امنيت 

نسبي به سر مي‌برند. 
از سوي ديگر، تجربه تاريخي نشان داده كه كشورهاي خارج‌شده از 
اوپك مانند قطر، آنگولا، اكوادور و اندونزي نيز هيچ‌كدام نتوانستند به 
اهداف كلان خود دست يابند. بر اين اساس، بسياري از كارشناسان 
اين خروج را نشــانه ضعف عنوان مي‌كنند. به باور آنها اين اقدام از 
ســر نااميدي و عدم موفقيت در كسب امتياز بيشــتر در مذاكرات 

درون‌سازماني صورت گرفته است. 

   كاهش نفوذ اوپك در بازار نفت
سؤال مهمي كه با خروج امارات، اكنون مطرح مي‌شود اين است كه 
آيا اوپك قادر خواهد بود انســجام گذشته خود را حفظ كند يا بازار 
نفت را بيش از پيش بي‌ثبات خواهد كرد. دو مقام نفتي عراقي روز 
سه‌شنبه گفتند عراق، سومين توليدكننده بزرگ اوپك‌پلاس پس از 
عربستان سعودي و روسيه، هيچ برنامه‌اي براي خروج از اوپك‌پلاس 
ندارد، زيرا خواهان قيمت‌هاي پايدار و قابل قبول نفت اســت.‌گري 
راس، ناظر باســابقه اوپك و مديرعامل شركت بلك گلد اينوسترز، 
گفت اوپك‌پلاس فرو نخواهد پاشيد، زيرا عربستان سعودي همچنان 

مي‌خواهد با كمك اين گروه بازار را مديريت كند. 
با اين همه، به باور كارشناسان، خروج كشورها از اوپك موقعيت اين 
سازمان را در هر صورت تضعيف خواهد كرد. با خروج امارات، سهم 
اوپك از كنترل عرضه جهاني نفت از حدود ۳۰ درصد به ۲۶ درصد 
كاهش خواهد يافت. همچنين بررســي‌ها نشان مي‌دهد سهم ۵۰ 
درصدي اوپك از توليد نفت هم‌اكنون به ۳۰ درصد رســيده است. 
تحليلگران هشدار مي‌دهند كه كاهش همكاري و هماهنگي ميان 
اعضاي اوپك، به‌ويژه در شرايط شوك عرضه ناشي از جنگ ايران و 
انسداد تنگه هرمز، مي‌تواند نوسانات قيمتي بيشتري در بازار جهاني 

ايجاد كند و قيمت نفت را حتي بالاتر ببرد. 
در مجموع، كارشناساني مانند الســعدي هشدار مي‌دهند كه بازار 
جهاني نفت ممكن است با آغاز فروپاشــي تدريجي نظام مديريت 
عرضه با مديريت اوپك مواجه شــود، اما در ادامه مي‌گويد كه اين 
فروپاشي به نفع هيچ‌كس حتي امارات نيست. امارات اين هدف را 
دنبال مي‌كند كه با خروج از اوپك بتواند قيمت نفت را پايين بياورد 
و سهم بيشتري از بازار بربايد، اما غافل از اينكه تنگه هرمز و قدرت 
ايران، خط قرمز هرگونه افزايش بي‌رويه توليد در خليج فارس است 
و تا زماني كه اين تنگه پايدار نباشد، هيچ افزايش توليدي نمي‌تواند 

به ثبات يا كاهش قيمت منجر شود. 
از اين رو، به نظر مي‌رســد ابوظبي در دامي خودســاخته گرفتار 
آمده است؛ از يك ســو نمي‌تواند به اهداف توليدي خود برسد و از 
سوي ديگر جايگاه خود را در مهم‌ترين ائتلاف نفتي جهان از دست 
داده است. عضويت در اوپك‌پلاس به كشــورها وزن ديپلماتيك و 
بين‌المللي بيشتري مي‌دهد. كارشناســان متفق‌القول هستند كه 
عاقبت خوشــي براي امارات در اين ماجرا رقم نخواهد خورد و در 
كل اگرچه خروج كشورها از اوپك باعث كاهش تدريجي نفوذ آنها 
مي‌شود، اما در كل انسجام اعضاي اين سازمان نفتي پابرجا بوده و 

اثر خروج از اوپك در بازارهاي نفتي نيز فعلًا محدود خواهد ماند.

چند روزي اســت كه قيمت مــواد خوراكي و 
مصرفي مردم نيازمند مهار قيمتي است؛ چراكه 
قيمت‌ها صبح و بعد از ظهر در عمده‌فروشــي‌ها 
رفتار متناقضي دارد و هميــن تفاوت قيمت‌ها 
در فاصله عمده‌فروشــي تا خرده‌فروشــي به 
چشــم مي‌آيد و جيب را آزار مي‌دهــد. به باور 
دغدغه‌مندان، در ســايه نبود نظــارت بر بازار 
خرده‌فروشــي، نســخه‌پيچي كلي با خط‌كش 
»ميدان بهمن تهــران« صورت مي‌گيرد و همين 
بي‌معرفتي برخي مســئولان ذي‌ربط، منجر به 
خروجي‌هاي »نامطلوب« براي مردم ســرافراز 
كشــورمان مي‌شــود. به گفته يكي از اعضاي 
كميســيون اصل ۹۰ مجلس »گزارش‌ها و رصد 
بازار حاكي از آن اســت كه مردم نارضايتي در 
مورد كمبود كالا نداشــتند، البته دغدغه‌هايي 
براي افزايش قيمت كالاها وجــود دارد كه بايد 
مديريت شود.« بنابراين بايد ضمن چاره‌انديشي 
براي گراني، عارضه عفوني »گران‌فروشي« از بيخ 
و بن كنده شود و به دست طوفان مردمي سپرده 
شود كه بناست تاروپود رژيم نحس صهيونيستي 
را درهم بكوبد و درهاي رفاه و امنيت و ســعادت 
را به روي مردمان ســرزمين عزيزمان بگشايد. 

      
دو مــاه از آغــاز جنــگ ناجوانمردانــه دشــمن 
امريكايي‑صهيونيستي عليه ايران عزيزمان مي‌گذرد. 
در اين مدت چند رويداد مهم هم مثل »ماه رمضان« 
و »عيد نوروز« را پشت سر گذاشتيم و در ايام افزايش 
تقاضا براي مواد خوراكــي و مصرفي، بازار با افزايش 
قیمت غيرمتعارف كالا روبه‌رو نشد. اما اخيراً زمزمه 
افزايش قيمت‌ها در برخي از كالاها شنيده مي‌شود. 

گزارش‌هاي ميداني حاكي از آن است كه برخي كالاها 
مانند مرغ، تخم‌مرغ و ميوه صبح و بعدازظهر قيمت‌هاي 
متفاوتي دارند و متأسفانه قيمت‌ها در زنجيره توزيع، از 
عمده‌فروشي تا خرده‌فروشي بسيار دستخوش تغييرات 
مي‌شود. اين در حالي است كه كشور در زمينه تأمين و 
ميزان كالاهاي اساسي مورد نياز هيچ مشكلي ندارد و 
چالش اصلي ما در حوزه نظارت است. مديران مربوطه 
اعم از وزارت جهاد تا سازمان حمايت و تعزيرات فقط 
بر قيمت عمده‌فروشي نظارت مي‌كنند و آن را مبناي 

قيمت منطقي قرار مي‌دهند. 
به نظر مي‌رســد مديران در يك بازار كوچك مانند 
ميدان بهمن با قيمت‌هاي پايين دلخوش هستند، در 
حالي كه بازار مصرفي مردم يا همان خرده‌فروشي‌ها 
با قيمت‌هايي دو تا ســه برابر بيشتر، توان معيشتي 
جامعه را بــه خطــر انداخته‌اند. اخيــراً مديرعامل 
پشتيباني امور دام در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها 
از قيمت ۶۰۰ هزار توماني يك شانه تخم‌مرغ اظهار 
بي‌اطلاعي كرده بود و قيمت گوشت را يك ميليون 
و ۲۷۰ هزار تومان اعــام كرده بــود، در حالي كه 

واقعيت‌هاي بازار چيز ديگري است. 
اكنون اين سؤال مطرح است كه به رغم فراواني و وفور 

كالا در بازار، چرا قيمت‌ها رو به گراني است؟
    دولت افزايش قيمت‌ها را مديريت كند

در خصــوص روند گرانــي قيمت‌ها در بــازار، عضو 

كميســيون اصل ۹۰ مجلس شــوراي اسلامي در 
گفت‌وگو با خبرگزاري صدا و ســيما با تأكيد بر لزوم 
مديريت مطلوب بازار و تداوم تكميل ذخاير راهبردي 
كشــور مي‌گويد: »در جريان جنگ رمضان به علت 
وفور كالا، به‌ويژه كالاهاي اساســي، آرامش در بازار 
كالاهاي اساســي برقرار بود و مردم در مورد كمبود 
كالا نارضايتي نداشــتند، اما افزايش قيمت‌ها باعث 
ايجاد دغدغه‌هايي شده است.« محمد امير مي‌افزايد: 
»در دو ماه گذشــته، وضعيت جنگــي چالش‌ها و 
محدوديت‌هايي را براي تأميــن كالا ايجاد كرد، اما 
استفاده از راه‌حل‌ها و مسيرهاي جايگزين سبب شد 
كالاها بموقع تأمين شود و كمبودي در بازار احساس 
نشود. « وي مي‌افزايد: »گزارش‌ها و رصد بازار حاكي 
از آن اســت كه مردم نارضايتي در مورد كمبود كالا 
نداشــتند، البته دغدغه‌هايي بــراي افزايش قيمت 

كالاها وجود دارد كه بايد مديريت شود.«
عضو كميســيون اصل نود مجلــس تأكيد مي‌كند: 
»ما در مجلس نيز در مــورد افزايش قيمت كالاها از 
جمله كالاهاي اساسي دغدغه‌منديم و اميدواريم با 
مديريت انبارها و ذخاير راهبردي كشور، قيمت‌ها در 
بازار كنترل شود.« وي مي‌گويد: »با توجه به شرايط 
جنگي، مديريت بازار بايد به گونه‌اي باشــد كه هيچ 
اتفاق خاصي در معيشــت مردم رخ ندهد؛ در همين 
راســتا از ظرفيت دادستان‌هاي سراســر كشور نيز 
استفاده خواهد شد تا با اشراف كامل بر بازار، با هرگونه 

تخلف و گران‌فروشي برخورد قانوني صورت گيرد.«
    ضرورت مقابله با گراني و مديريت بازار

تحليلگــران معتقدند سياســت‌هاي دوران جنگ 
مشخص است و در همه كشورها اعمال مي‌شود؛ اول 
نقش فعال دولت، كنترل‌هاي شديد و تخصيص منابع 

به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد. 
مرتضي افقه در گفت‌وگو با ايســنا، درباره بهترين و 
بهينه‌ترين شيوه تخصيص منابع در شرايط جنگي 
براي حمايت از اقشــار ضعيف مي‌گويد: »يكسري 
سياست‌ها روتين در شرايط مشــابه ايران است كه 
حتي كشورهاي سرمايه‌داري هم آن را پياده مي‌كنند. 
اينكه دولت بايد فعال تام و تمام باشــد، اين نگاه در 
مقابل ديدگاه‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد قرار مي‌گيرد.«

وي مي‌افزايد: »بايد زودتــر از اين‌ها از فاصله جنگ 
۱۲ روزه تا الان، تفكر شرايط بحراني و جنگي حاكم 
شود و دولت به سياستگذار اصلي تبديل شود. از جمله 
روش‌هايي مثل كوپن كه اسمش را كالابرگ گذاشتند 
يا جيره‌بندي و تثبيت قيمت. از طرف ديگر جلوگيري 
از فرار سرمايه حائز اهميت است كه در شرايط جنگي 
اين اتفاق براي همه كشــورها مي‌افتد.« وي تأكيد 
مي‌كند: »در حال حاضر دولــت از طريق كالابرگ 
توانســته نيازهاي ضروري خانوار را تأمين كند و با 
تدوين بسته‌هاي حمايتي از صنايع و آسيب‌ديدگان 
جنگ و پرداخت حقوق بيكاري، توانســته شــرايط 
اقتصادي و معيشتي مردم را تحت حمايت قرار دهد.«

افقه مي‌گويد: »در شرايط فعلي مديريت بازار و نظارت 
بر آن و مقابله با احتكار و گران‌فروشي بهترين راهكار 
براي توقف گراني و كوچك شــدن سفره‌هاي مردم 

است كه بايد در اولويت دولت قرار گيرد.«

صنعت فولاد پس از چند دهه توسعه و بومي‌سازي، 
به ســطح توليد بيش از ۳۳ ميليون تن در سال 
رســيده و جايگاه دهم جهاني را كســب كرده 
است. توســعه معادن، بازسازي سريع واحدهاي 
آسيب‌ديده و بومي‌سازي بيش از ۲۶ هزار قطعه 
صنعتي باعث شده وابستگي به واردات كاهش يابد. 
عرضه مستمر محصولات فولادي در بازار و ذخاير 
بيش از ۲ ميليون تن نشان مي‌دهد كه كمبود واقعي 
وجود ندارد و توليد كشور قادر است نياز صنايع 
پايين‌دستي و صادرات را به‌طور پايدار تأمين كند. 

      
توســعه صنعت فولاد پس از انقلاب اسلامي و جنگ 

تحميلي اول با تلاش گســترده در توســعه معادن و 
بازسازي زيرساخت‌ها به شكل چشمگيري تغيير كرد؛ 
به طوري كه توليد فولاد تا پايان دهه ۱۳۷۰ به بيش از 
7 ميليون و ۵۰۰ هزار تن رسيد و زمينه براي دستيابي 

به اهداف بلندمدت توسعه صنعتي فراهم شد. 
در دهه‌هــاي اخيــر، برنامه‌ريزي دقيق و توســعه 
زيرساخت‌هاي صنعتي ايران باعث شد تا توليد فولاد 
به بيش از ۳۳ ميليون تن در سال برسد. اين افزايش 
ظرفيت با توسعه معادن سنگ‌آهن و ساير مواد اوليه 
ممكن شده اســت و اكنون كشور توانايي تأمين نياز 
صنايع پايين‌دســتي را دارد. در كنار توليد داخلي، 
ذخاير موجود در انبارها بيش از 2 ميليون تن فولاد 

است و عرضه مستمر محصولات در بورس كالا از ثبات 
نسبي بازار حكايت دارد. 

كوره‌ها، كنورتورها و تأسيسات جانبي خطوط توليد 
اكنون در داخل كشور توليد مي‌شوند و هزينه ارزي 
براي تأمين قطعات به حدود ۴۵ تا ۵۰ ميليون دلار 
كاهش يافته اســت. تجربه بومي‌ســازي ثابت كرد 
كه با اتكا بــه توانمندي‌هاي داخلــي، صنعت فولاد 
مي‌تواند در برابر تحريم‌هــا مقاومت كرده و توليد را 

پايدار نگه دارد. 
همزمان با بازسازي سريع كارخانه‌هاي آسيب‌ديده، 
ظرفيت توليد اســلب، ورق گرم و ساير محصولات 
فولادي حفظ شد. حتي در بدبينانه‌ترين سناريوها، 

بازگشت كارخانه‌ها به مدار توليد حداكثر ۹ ماه طول 
مي‌كشد. توليد تيرآهن و ميلگرد با تمام ظرفيت ادامه 
دارد و هيچ محدوديت جدي در تأميــن مواد اوليه 
مشاهده نمي‌شــود؛ بنابراين كمبود واقعي فولاد در 
كشور وجود ندارد و بازار به‌طور كامل پاسخگوي نياز 

داخلي و صادراتي است. 
با توسعه صنايع پايين‌دســتي، نياز به واردات ورق و 
ساير محصولات كاهش يافته است. هم‌اكنون ظرفيت 
توليد ورق سرد و گالوانيزه به چهار ميليون تن در سال 
مي‌رسد و حتي بخشي از آن به دليل كمبود مواد اوليه 
با ظرفيت كامل فعاليت نمي‌كرد. اكنون توليد و عرضه 
اين محصولات در سطح كشور پايدار است و كمبود 

ملموسي مشاهده نمي‌شود. 
همچنين صادرات شمش فولادي نيز با برنامه‌ريزي 
دقيق انجام مي‌شود. شمش محصولي واسطه‌اي است 
كه براي توليد ميلگرد و تيرآهن اســتفاده مي‌شود و 
فروش آن به خارج از كشــور موجــب جلوگيري از 
هدررفت منابع و ايجــاد ارزش افزوده مي‌شــود. با 
توجه به ســرانه مصرف داخلي حدود ۲۰۰ كيلوگرم 
براي جمعيت ۹۰ ميليوني، مــازاد توليد به صادرات 
اختصاص مي‌يابد و ظرفيت صادراتــي تا ۱۳ تا ۱۴ 
ميليون تن برآورد مي‌شود. در مجموع، عرضه مستمر، 
ذخاير كافي و توانمندي‌هاي داخلي نشان مي‌دهد كه 

بازار فولاد كشور با كمبود واقعي مواجه نيست. 

علاج گراني و گران‌فروشي حال مردم را بيشتر خوب مي‌كند

 حال »كالاهاي اساسي« اساسي خوب است
عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس: كمبودي در زمينه محصولات اساسي نداريم، افزايش قيمت‌ها بايد مديريت شود

بهناز قاسمي
   گزارش يك

برخي كالاها مانند مرغ، تخم‌مرغ و 
ميوه صبح و بعدازظهر قيمت‌هاي 
متفاوتــي دارنــد و متأســفانه 
قيمت‌هــا در زنجيــره توزيع، از 
عمده‌فروشــي تا خرده‌فروشي 
بسيار دستخوش تغييرات مي‌شود

سعيده زماني

نوسان بازار ارز بدون هيچ توجيه اقتصادي واقعي، اين دوگانه را 
مطرح مي‌كند كه آيا اين وضعيت بيشتر نتيجه سفته‌بازي كاسبان 
جنگ است يا به صورت هدفمند گروه‌هاي خاص در تلاش براي 
كمك به دشمن امريكايي‑ صهيونيستي براي برهم زدن امنيت 
اقتصادي كشورمان هستند. بررسي جريان تجارت و واردات 
نشان مي‌دهد حجم معاملات ارزي غيرطبيعي نيست كه منجر 
به افزايش تقاضاي ارز و در نتيجه گراني آن شــود. ضمناً بازار 
كالا وضعيت پايدار دارد و تأمين محصولات اساسي و صنعتي 
به صورت مستمر انجام مي‌شود. عرضه ۱۶۰ هزار تن ورق گرم 
فولادي نمونه‌اي از ثبات بازار اســت. ادامه روند فعلي موجب 
بي‌ثباتي بازار ارز و هم اثرات رواني بر تصميمات اقتصادي فعالان 
مي‌شــود، بنابراين بايد رد گراني ارز مورد كنكاش قرار گيرد. 

      
بازار ارز در شرايط عادي و با جريان فعال تجارت، نوسان نرخ ارز را 
در سطح محدود و قابل پيش‌بيني توجيه مي‌كند؛ چراكه در چنين 
شــرايطي، تجار براي خريد كالاهاي مورد نياز خــود ارز دريافت 
مي‌كنند و طبعاً با فشار افزايش تقاضا معمولاً در قيمت كالا يعني 
ارز خود را نشان مي‌دهد. اين فرآيند شامل خريد نقدي يا تسويه 
جزئي قرارداد قبل از ورود كالا به گمركات است و بانك مركزي نقش 
كنترل و تسويه معاملات را ايفا مي‌كند. به عبارت ديگر، افزايش نرخ 
ارز در بازار آزاد در شرايط تجارت فعال، يك پاسخ طبيعي به جريان 

واردات و صادرات است و منطق اقتصادي مشخصي دارد. 
در شــرايط فعلي اما، واقعيت‌هاي اقتصادي متفاوت است؛ چراكه 
حجم تجارت خارجي كشــورمان در شــرايط بحراني نيست كه 
نوسانات اخير نرخ ارز را توجيه كند. داده‌هاي ميداني و گزارش‌هاي 
بانكي نيز نشــان مي‌دهد كه معاملات ارزي واقعي پايين است و 
گراني اخير ارز، حداقل ناشي از فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و سودجويان 
محدود است؛ به طوري كه گروه‌هاي واسطه با حجم محدود خريد و 
ايجاد كمبود ظاهري، نرخ ارز را به طور غيرمنطقي افزايش مي‌دهند 

و موجب برهم خوردن تعادل بازار مي‌شوند. 
بنابراين در زماني كه حجم معامــات بازار ارزي كاهش مي‌يابد، 

افزايش نرخ دلار طبيعي نيســت و نشــان مي‌دهد بــازار ارز به 
جاي انعكاس نياز واقعي اقتصاد، در يــك معنا، تحت تأثير رفتار 
سودجويانه و معاملات ساختگي قرار گرفته است. بنابراين، اين 
نابساماني هيچ منطق اقتصادي ندارد و اثر رواني قابل توجهي بر 
فعالان بازار و تصميم‌گيري اقتصادي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند. 
از طرفي عرضه محصولات اساسي و صنعتي به طور مستمر ادامه 
دارد و نمونه شــاخص اين ثبات، عرضه ۱۶۰ هــزار تن ورق گرم 
فولادي است كه در روزهاي اخير، حتي با قيمت پايه تعيين شده، 
نصف آن فروش رفت. بنابراين، كمبود در بازار كالا وجود ندارد و 

افزايش قيمت‌ها در اين بخش ناشي از كمبود واقعي نيست. 
بازار ارز علاوه بر مشكلات داخلي ناشي از سفته‌بازي، بررسي اين 
موضوع را هم ضروري مي‌كند كه نبايد اين بازار تحت تأثير عمليات 

هدفمند دشــمن قرار گيرد و برخي بازيگران بازار با هماهنگي يا 
تحت تأثير جريان‌هاي خارجي، با ايجاد كمبود ظاهري و معاملات 
ساختگي، تلاش كنند نرخ دلار را افزايش دهند و ثبات اقتصادي 
كشور را به هم بزنند. اين چنين اقداماتي اگر صورت بگيرد، در واقع 
همان نقش ستون پنجم دشمن است كه با هدف تضعيف اقتصاد 
ملي و افزايش فشار رواني بر فعالان بازار، دست به فعاليت مي‌زند. 
جريان‌هايي از اين دست، با هدف بهره‌برداري از شرايط حساس 
اقتصادي و سياســي، به نحوي عمل مي‌كنند كه گويي اقتصاد 
كشور با بحران واقعي مواجه است، در حالي كه بازار كالا و تجارت 
داخلي توان پاســخگويي به نياز واقعي مردم و صنعت را دارد. در 
چنين شــرايطي، اعمال نظارت دقيق بر تراكنش‌ها، شناسايي 
معاملات مشــكوك و برخورد ســريع با رفتارهاي سودجويانه 

اهميت ويژه‌اي دارد. مهار ســتون پنجم اقتصادي و جلوگيري از 
سوءاستفاده دشمن، اولويت اصلي سياســت‌گذاران براي حفظ 
ثبات و امنيت اقتصادي كشور اســت و با اقدام هدفمند و سريع 
مي‌توان از تشــديد نوســاناتي كه متأثر از چنين اقداماتي باشد 

جلوگيري كرد و بازار ارز را به مسير منطقي بازگرداند. 
البته در شــرايط كنوني، برخورد جدي با سفته‌بازان و معاملات 
ســاختگي نيز ضروري اســت و بانــك مركزي و قــوه قضائيه 
مي‌توانند با رصد دقيق تراكنش‌ها، جلوگيري از احتكار و اعمال 
محدوديت‌هاي قانوني، بازار ارز را به مســير منطقي بازگردانند 
تا امنيت اقتصادي را حفظ و از افزايــش هزينه‌هاي غيرضروري 

جلوگيري كنند. 
بديهي است نوســانات غيرمنطقي ارز اثر مستقيم بر تصميمات 
تجاري فعالان دارد؛ چراكه توليدكنندگان و واردكنندگان براي 
پيش‌بيني هزينه‌ها و برنامه‌ريزي توليد به نرخ ارز پايدار نياز دارند و 
رشد بدون پشتوانه ارز باعث افزايش هزينه‌هاي تأمين كالا و توليد 
مي‌شود و ممكن است زنجيره تأمين را تحت تأثير قرار دهد. در 
حالي كه بازار كالا و تجارت داخلي ظرفيت پاسخگويي دارد، رفتار 
ســودجويانه برخي فعالان مي‌تواند اين ظرفيت را محدود كند. 
بنابراين نظارت مستمر و برخورد ســريع با معاملات غيرواقعي، 
راهكار اصلي براي حفظ ثبات بازار ارز اســت و ايجاد تعادل بين 
عرضه و تقاضاي واقعي، كنترل نوسانات و مهار سفته‌بازي، به ثبات 
بازار كمك مي‌كند. تجربه عرضه ورق گرم فولادي نمونه روشني از 
توانايي بازار براي حفظ ثبات و پاسخگويي به نياز واقعي اقتصادي 

است، كه نبايد به راحتي از كنار آن عبور كرد. 
در مجموع، بازار ارز در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري نيازمند 
مديريت هوشمندانه و نظارت دقيق است و با اعمال محدوديت‌هاي 
هدفمند، جلوگيــري از معاملات ســاختگي و تقويت نظارت بر 
جريان ارز، مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه قيمت‌ها بر اســاس 
منطق اقتصادي و نياز واقعي تجارت تعيين مي‌شوند. اين اقدامات 
مي‌تواند هم امنيت اقتصادي و هم ثبات رواني بازار را حفظ كند و 

هم از اثرات غيرضروري نوسانات ارز جلوگيري نمايد.

زينب زرين
   گزارش3

گراني ارز منطق اقتصادي قابل توجهي ندارد

گراني ارز دست‌پخت كاسبان جنگ يا تحرك عوامل دشمن؟!

بازار فولاد با كمبود واقعي مواجه نيست


